
 

 ص/غ/غ/ص (1

 ، اضافی2جامعه دوران پهلوی، علف،  (2

3) 4/3/4/1 

هراس و ترس،  دریغ و افسوس، زمینه و طرح، بغض و گرفتگی گلو در اثر ناراحتی، زهره و کیسه صفرا، (4
 عقده و دشمنی)کینه(

 جرئت اما بود مانده استبداد و سیاهی ی دوره. دانستند نمی را شدن متحد معنی مردم ، تو از قبل (5
 آشفته و درد پر و تیره ی جامعه در زیادی افراد تو، شکوهمند انقلاب از / قبل .نداشت را ستم نابودی

آزادی هم چون بهار که تا /  .نداشتند قیام و همبستگی جرأت کدام هیچ که بودند شاهی ستم دوران ی
گر چه دل های مردم مثل آیینه  /شانه ی زمین بالا آمده باشد، ناپیدا بود و شرایط پدیدار شدن را نداشت

 .صاف بود، ولی به خاطر وجود استبداد کسی احساس خود را منعکس نمی کرد

 کویر سوخته/ خاک بی بهار/ برزخ کبود (6

فت مخم ترین کاری که امام خمینی برای ملت ایران انجام دادند این بود که در فکر و قلب می توان گ (7
مردم بصیرتی عمیق ایجاد کردند و روحیه انقلابی گری را به مردم نشان دادند تا بتوانند در مقابل 

 ابرقدرت های استعمار مقاومت کنند و استقلال جمهوری اسلامی را حفظ کنند.

 شانه: نهاد، زمینه: مفعول/ عقده مشبه به، حرف: نهاد: مفعول / شب: نهاد، جرئت (8

 هسته ها: کویر، هراس/ وابسته های پیشین: آن/ وابسته های پسین: سوخته، سنگ (9

 درییا/ فردا/ دریا/ زیبا/ پیدا/ تماشا/ وا (10

 تشخیص: اجازه نداشتن علف، تشبیه: حرف عشق مانند عقده است. (11

 نجف /1342حائری/ خمین/ حاج شیخ عبدالکریم  (12

 انجام دهید (13

 

 

 


